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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ القاسمُسیّدناُوُنبیّناُأبیُع 
ُاللعنةُوُوُعلُّآلهُالطّیبینُالطّاهرینُ لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

ُ ُلاُلِِ نَّک  ةُِلاجْت ن بْت ه  وب  ق  ُالْع  عْجِیل  ُت  وُْخِفْت  ُل  ُو  یْْ  ُخ  بِّ اُر  ُی  لُْلِِ نَّک  ُب  طَّلعِِین  ُالْم  فُّ ُأ خ  ُو  ُالنَّاظِرِین  ن  أ هْو 
مِینُ  ُالِْ کْر  م  ُأ کْر  ُو  ُالْْ اکمِِین  م  ُأ حْک  ُو  اترِِین  ُ.السَّ

شوم و مرتکب خطا و اینها دارد ای پروردگار این که من مرتکب گناه میحضرت به خدا عرضه می
مقام عدل و در مقام  مقام قهر و در دانم که درمی !از عقوبت نگران نیستم، نهنه به این جهت است که 

م الجبارین هستی و اگر بخواهی به عدلت رفتار کنی و ما را به خطاها و گناهانمان بگیری صغضب تو قا
 دیگر در آن دنیا هیچ مجالی برای ما نیست. 

ترسم عقوبتی نه خیلی هم می ،اشته باشممن ترس از عقوبت ندارم، این نیست که ترس از عقوبت ند
آوری، آدم باید کنی عقوبتی است که تمام شراشر وجود ما را در معرض هلاکت و بوار درمیکه تو می

چند شب پیش عرض کردم خدمت رفقا که خدا از  .بترسد از این که قهر خدای متعال شامل حالش نشود
خود ما که مخلوق خودش  ،ش ما را خطاکار آفریدهکند چرا؟ چون خودخطا و لغزش ما چشم پوشی می

 ،پس دیگر نباید خدا از ما توقع عصمت داشته باشد ،هستیم، وقتی که مخلوق خودش هستیم به این نحو
توانیم بگوییم قاطع می رسضداریم؟ که به  الان در روی زمین چند تا معصوم ما ،الان یک نفر استمعصوم 

بدون سر سوزنی شک و شبهه و تردید و فعل حق هم که خطا است حق  که فعل او فعل حق و عین فعل
ت گرفته از فعل أواب زائیده و معلول و نشصواب بلکه صنیست، فعل خدا که خطا نیست، فعل خدا عین 

زند، نه اینکه فعل او واب آن است که از او سر میصواب است، صحق است نه اینکه فعل حق منطبق بر 
واب و یک صدهم دو طرف دارد یک طرفش منطبق بر کند این کاری که انجام میینشیند فکر مخدا می

دهیم خیلی هنر خب این کار ماست، کاری که ما انجام می !کنیمطرف را انتخاب میطرفش خلاف و این
ولی  .نه کنند که این کار درست بوده یامی دهند بعد فکرش راها اول کار را انجام میآخه بعضی ...،بکنیم

با افراد مشورت  ،سنجددهد همه جوانب را میآید اول نسبت به کاری که انجام میشخص عاقل می
رود عمل کند و بعد به یک نقطه مطلوب که رسید آن وقت میکند، با افراد خبیر مسئله را طرح میمی
 .کندکند و عمل میتوکل بر خدا می ،کندمی
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دم برای مرغ و خروس آآیند پیش فرمودند افراد میمی .نددادمرحوم آقا هم همین دستور را می
آقا استخاره که برای اینها نیست، استخاره برای آن مرحله آخر  !خواهندخواندنشان هم از ما استخاره می

 است نه اینکه مرتبه اول. آخر مرتبه آخر 
زمان سابق ایشان مشرف شده بودند قم و ما  ،همان زمان شاه ،یک دفعه ما با مرحوم آقا قم بودیم

شده  ههای نصف شب یکی از تهران از همین ارادتمندانشان تلفن کرده گفتیم چیک دفعه دیدیم ساعت
بعد  ؟مطلب چطوری است ؟محتضر است یا قضیه چیست ،میرد، این کسی دارد می...نصف شب یازده

گفتم آقا تو از کجا فهمیدی  گرفته! گربه دل درد ؟کنیممان دل درد گرفته ما چه گفت آقا این گربه خانه
 !این دل درد گرفته ،نه !یا پادرد نگرفته !سر درد نگرفته ؟ مثلااین دل درد گرفته

گفت برو بیدارشان کن آقا حتما می ،ایشان خوابیده بود ،البته من نرفتم ایشان را از خواب بیدار کنم
ها یک خرده حال و هوایمان خلاصه ما آن موقع ؟ربه ما چه کنیماین دل درد گرفته گ ،دوایش را دارند

صحبت و شوخی و فلان نیم ساعتی سر کارش اهل  !چنین یک خرده بلهو همبود خوب و بهتر از حالا 
گربه  ،گفت آقا را بیدار کنگربه گذاشت رفت، می ،گذاشتیم و آخرش در این مدت دل درد هم خوب شد

ما از خواب ساعت دوازده بیدار نشد که بیاید سکنجبین بابای رفت گفتم الحمدلله گربه خوب شد و دیگر 
 اش، برای گربه...دهند برای دل درداز این چیزهایی که میو دانم نبات داغ و نعناع برای گربه شما یا نمی

دانیم این هم بالاخره آدم دیگر چه می !ازدهساعت دو ؟خواهد آقا را بیدار کند که آقا چی به این بدهیممی
 کنیم. شاید ما اشتباه می ،دانیمیک جور ارتباطی است ما نمی

آقا استخاره برای آخر  است  .خواهندشان از ما استخاره میفرمودند که برای مرغ و خروس خانهمی
، اطراف را ببیند، به شایعات برود خودش فکر کند ،دهد بر موازین باشدانسان بایست کاری که انجام می

دیگر است، شما که  روزنبیند قضایا و مسائل چطور است، آقا امروز یک جور است فردا یک  ،نگاه نکند
زدن آببهگدار بی !نه ،خبر نداری باید کاری انجام بدهی که این کار موازی با احتیاط و هضم باشداز غیب 

آقا هیچی نشد تقصیر خودت  !نه ؟جور شددر سرمان چرا این زنیمشود میو این حرفها بعد که طوری می
خب برو با دو نفر صحبت کن چه کن چه کن و بعد از این مواردی که غیرعادی  ،است برای خودت است

آید به طریق غیرعادی اینها را هم در نظر بگیر بعد آن وقت اگر ماندی در ابهام و تشویش حالا به دست می
 ای برای رفع ابهام اشکال ندارد انسان انجام بدهد. استخاره

طور نیست که ترس از عقوبت نداشته باشم، اتفاقا من این :فرمایندحالا امام سجاد علیه السلام می
شوم این است کنم و اینها، منتهی علت این که من مرتکب خطا میترسم، خیلی هم چه میخیلی هم می
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دهی یک روز دو روز سه روز یک ماه دهی، مهلت میکنی، مهلت میل نمیدانم تو در عقوبت تعجیکه می
این مسئله خیلی  -ام دهی و این فعلی را که من انجام دادهمهلت می ،یک سال دو سال سه سال ده سال

ام یک بخشی از انجام دادهمن خطایی که  و ایناین فعلی  - دقیقی است رفقا مسئله خیلی مهمی است
ش را، دو درصدش را، خدا به خاطر آن دو درصد عقوبت اهالان آمده مکدر کرده نه هموجود من را 

کنی شود یک عمل خلاف دیگر میفردا که می ...دارد، هر وقتی که به صددرصد رسیدنگه می ،کندنمی
نود و شش درصد هنوز مانده پس فردا هفته دیگر، دو هفته دیگر  ،شود چهار درصددو درصد دیگر می

یکی یکی این عدم تعجیل در عقوبت به جای اینکه تو را متنبه کند و متذکر بشوی به عکس تو را فرو  هی
روی کارت را پیش این می ،کنی ملّق زدنبرد و شروع میبرد در همان حال و هوایی که هستی فرو میمی

هی دارد عقوبت عقب  کنی،دیگری را محکوم می ،کنیروی کارت را توجیه میپیش آن می ،کنیتوجیه می
ای هم اتفاق نیفتاده کار و کاسبی هم خب به راه است و اینجا و لله مسئلهءبینی نه ماشاافتد تو هم میمی

نیاورد  ...هایی خداهی اینها جاذبه ؟چی این حرفها چیست !نه ...،کنند و فلان و اینجا بهآنجا دعوتت می
چنین هست و این استدراک  هم  ﴾54 ،عمرآن﴿آ ل چنانبه سر آدم، 

 داند. خورد اصلا نمیکجا می آید که امکان ندارد انسان بفهمد دارد ازچنان می
 ،آید، برایش در زندگیهایی پیش میآید، یک جاذبهآید یک مسائلی پیش مییک قضایایی پیش می

 ﴾104،﴿آلكهفو او... چه بسا مسائلی که حتی موجب انصراف او بشود

آیند بیا خب روضه هم داریم دیگر خب دیگر افراد می ،اندازداش روضه میدارد در خانهبرمی !جوریاین
طرف طرف و آنرود، و صحبت اینگیرد منبر میجشن می ؟بهتر از اینداریم دیگر روضه  ،چه کم داریم

آن عقوبت  ،افتددارد هی عقب می ةولی دارد هی تعجیل العقوب ،کنندچه کار می ،کنندصحبتش را پخش می
ن اپاشد هی دن را میاخدا هم دارد هی د ،افتدآن که بایست بیاید حسابش را برسد آن هی دارد عقب می

یک ماه که تمام  ،ن گرم شدان پاشید یک ماهی سرش با این دااینجا یک د ،پاشدن میاهی د ،پاشدمی
ن که ان آن طرف پاشیده شد دو ماهی هم سرش گرم است، دوباره آن دابینی یک دشود یک دفعه میمی

ن پاشیده شد سه ماه هم آنجا سرش گرم است هی یک ماه، دو ماه، سه اتمام شد دوباره یک جای دیگر د
درصد که اول بود شد  آن دو ،سه سال گذشت ،دو سال گذشت ،بینی یک سال گذشتدفعه می ماه، یک

که دیگر یا باید خدا آدم را نجات  ،درصدش مانده اینجاست درصدش را گرفت فقط ده درصد، نود نود
چرا این شکلی  !کنی اِاش میدرصدش رفته نگاه به قیافه نود ،بدهد یا دیگر خیلی اوضاع خراب است

افتد اصلا ها چشمش به کسانی میجوری نبود، آدم بعضی وقتاین که دو سال پیش من دیدم این ؟است
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باور کنید  ،من چندی پیش یک بنده خدایی را دیدم باور کنید ؟جوری شدهگوید چرا اینکند میتعجب می
اسم و اینها هی دقت کردم این ی بود از یعنی فقط یک سابقه ذهن ،شناختمبود این را نمیناگر سابقه ذهنی 

سال که قبلا مثلا دوسال پیش سه اصلا ربطی بین این و بین آن ...خورد به این کهکردم دیدم میدقت و 
 الان در او بودطراوتی قبلا اصلا هیچ مشابهتی ندیدم، یک صفایی یک  نیست، سال پیش دیدیمپیش چند

بسوزد و خاکستر شود و برود پی کارش،  که قابل برای اشتعالهیزم خشک فقط  ،خشک ،اصلا به طور کل
 این همان است و مکروا و مکر الله. ؟شودجوری میخشک. خب چرا این خشکِ

کنند یا یک خلافی اینها برای چه کسانی است؟ اینها برای آنهایی که فرض بکنید که یک ظلمی می
آیند برای آنهایی است که می !حالا یک مسائل شخصی یا مثلا گناه شخصی اینها برای اینها نیست ،کنندمی

ای مبتلا نین مسئلهچایستند آنها به یک همآیند میاینها برای آنهاست. آنهایی که می ،ایستندجلوی خدا می
ای پیدا یک مسئله :ا بگیردگویم مگر خدا یک دفعه دستش رمی ،درمانشوند، و به یک همچنین درد بیمی

مطلبی برایش پیدا بشود و و  در یک فشاری قرار بگیرد ،ای پیدا شود یک تلنگری بخوردیک قضیه ،بشود
  ...بینی رفتند رفتند رفتندگرنه اگر قرار باشد برود می

شنود و چه بیند و چه چیزهایی میعجیب است خیلی عجیب است واقعا انسان چه چیزهایی می
جوری بود این کند. این آقایی که یک وقت اینکند و لمس میایی را در این مدت عمرش تجربه میچیزه

بینی بعد از زد، یک دفعه میاین آقایی که یک وقت این حرفها را می ،جوری بودنآآقایی که یک وقت 
این مطالب  !زدیتو این حرفها را می !کند، اِگذشت سالها اصلا در یک عالم دیگری دارد الان حرکت می

حالا  !فتیرگایراد می !نسبت به یک قضیه نقد داشتی !خودت ذهنت روشن بود صفایی داشتی !گفتیرا می
مسئله که همان است، قضیه  !پدرش را درآوری چه شده باباد... دهی به کسی اشکال کناصلا مهلت نمی

تو عوض شدی، تو زیر و رو شدی، تو قلبت واژگون  ؟که همان است، جریان که همان است، چه شده
جریانات  ،گرنه مسائل همان است های قلبت همه بسته شده، وتو تمام زوایای روزنه ،شده و وارونه شده

هم الان  بودهاگر هم اشکال نبود، همان است، مطالب همان است اگر اشکال است همان موقع هم اشکال 
و به کل عوض شدی، این برای چیست؟ برای اینکه انسان در مقابل حق اشکال نیست تو در آنجا آمدی 

 .شود که انسان از آن مطلب برگرددو این باعث می! کندانکار می ،ایستدمی
دانم تو نسبت به این یم ،کنمکنم این گناهی که من میاین خطایی که من می :فرمایدحضرت می

 ،کنددانی من بنده هستم، بنده هم گناه میدهی چون میقرار نمیگناه مرا مورد اخذ و مورد حساب و کتاب 
کند، کار بنده خطا کردن است و کار کریم کرامت است و ازخطا گذشتن است، اگر قرار باشد من خطا می
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خداوند  ؟تو غفاریت خود را چطور نشان بدهی ؟خطا نکنم پس تو کرامت خودت را چطور نشان بدهی
روایات عجیبی در  ،خیلی عجیب !ست، روایاتهاین زمینه خیلی مسائل و مطالب و در  !غفار است دیگر

این زمینه وجود دارد و اصلا یک بحثی در اینجا هست اصلا راجع به مقام تربیت و سیر و سلوک که این 
 ؟سدتواند بردهد آیا به آن نقطه تربیت بدون اشتباه میدهد و سلوکی که انجام میسیری که انسان انجام می

 .کندمیکسی اشتباه ، یکاشتباه !ند که اصلا اشتباه جزو برنامه سیر استاهبعضی از بزرگان گفت
ید یک سالکی وارد سیر بشود دست تبعیت و انقیاد و اطاعت به استاد بدهد و با او اهیعنی شما دید 

بیست سال بعد یک اشتباه و ها و دستورات بیعت کند و مانند معصوم از آن اول تا بر سر متابعت از برنامه
که  یدتواند مدعی بشود بفرماچنین چیزی ما نداریم. اگر کسی میشود اصلا هماین اصلا نمی ؟خطا نکند

کند بالاخره خطا را خطا نکردم. خب حالا انسان وقتی که خطا می هیچ و آقا من در این قضیه هیچ اشتباه
این پشت از این گوشه بگذارد یک جوری یک قسمی که  خواهد یواشکی ازدو حالت دارد یا می ،کندمی

 !نه سیخ بسوزد نه کباب از آن طرف استاد نفهمد و کسی هم مطلع نشود و به سلامتی رد شود اشتباه نکند
هر چه برایش تصمیم  ،این یک قسم است، یک قسم این است که نه خطا کرده اشتباه کرده هر چه شد شد

 . گیرند بگیرندمی
از این مسائل خب بالاخره در این بیت مرحوم آقا رضوان الله علیه از این قضایا ما ، سابق در زمان

دو نفر بودند که اینها خیلی با هم رفیق و فلان . از همه بیشتر ما بودیم ،دیدیم خودمان اولش بودیمزیاد می
 .معروف بودند بین افرادودند و همه جا با هم بمدند و آهر جا بیایند با هم می ،رفتندهر جا بروند با هم می

دانم کسی دیگر هم بود یا نبود ما رفتیم منزل مرحوم آقای یک روز ما به اتفاق مرحوم آقا و آن دو نفر نمی
، رفتیم منزل ایشان و یکی از این بودهمان زمان قبل از انقلاب  ،مطهری خدا رحمتش کند رحمت الله علیه

ارتباط که شما با ایشان  ،داشت آن هم به دستور مرحوم آقا بود تازهدو نفر با مرحوم مطهری رفت و آمد 
گویند با مرحوم مطهری رفت و آمد کن حالا که حالا مرحوم آقا که می ه بوداین خیال کرد داشته باش،

ند با اهاین خلاصه خیلی خودش را تحویل گرفته بود که آقا به من فرمود و کرد یک خبری استخیال می
تر از حالا بودیم ها یک خرده سرحالکنم آن موقعگفت، من البته عرض میبه من می !مطهری باشآقای 

زد، بله این حتما یک خبری است و یک چیز است و یک هایش را با ما میولی خب حرف !و دیگر بله
خرده برای  که بله یک آوردگفت یک تعبیرهایی میگویند و یک مطالبی میای است که این آقا میمسئله

 ما موجب تفریح و تفنن بود این تعبیرها و چیزها.
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حالا خبر  ،چنین مجلسی هست و آقا هم همراهخلاصه آنجا بودیم و ایشان هم از اینکه در یک هم
این آنجا در یک همچنین مجلسی هم ایشان حضور دارد و  ،خواهد چه به سرش بیاوردنداشت آقا می

یک شخص دیگری هم گفتم هر دو با هم بودند یک سیدی بود سید اولاد پیغمبر همراه با آقا آمدند و البته 
آنجا که نشسته بودیم یک جریانی در  .تایید بکنداو را لله حفظش هم بکند و ءشاو هنوز هم هست خدا ان

تراض مرحوم آقا اع ،آمده بودند قم... قم اتفاق افتاده بود و این دو نفر در آن جریان که شلوغ شده بود و 
حالا موقع  ،سرجایتان بنشینیدقم؟  آییدشوید مثلا میداشتند که برای چه در یک همچنین وضعیتی بلند می

نسبت به این قضیه راضی نبودند، آنجا جلوی آقای مطهری ایشان گفتند که بله این آقایان  بود؟مدن آقم 
این عتاب و خطاب را به خود گرفت دیگر بایستی بیایند، خب آن بنده خدا نمیو قم آمدند و اشتباه کردند 

 ،این یکی که بله خیلی خودش را قبول داشت ،و سرش را پایین انداخت و هیچی نگفت، این بنده خدا
ایشان شروع کرد دست و پا زدن که بله البته من تاریخ را فراموش کرده بودم که آیا این تاریخ متوجه این 

و معلوم  -! ت و به خاطر اشتباه تاریخ بوده که ما آمدیم در آنجاتاریخ منطبق بر آن هس ، آیاچیزها هست
و اخیرا من هم یک قدری فراموشی برایم پیدا  - مدآبود که خیلی برایش گران آمد، خیلی برایش گران 

کار خودشان را کردند  ،دیگر مرحوم آقا هیچی نگفتند ...شده، بعد چیز شده بود و شاید به این علت بود
بابا  !این دست و پا نیست جفتک است !نار، او شروع کرد دست و پا زدن و جفتک انداختنو نشستند ک

حالا یک چیزی بوده تو  .بیندازسرت را پایین انداخت تو هم پایین مثل آن سید اولاد پیغمبر که سرش را 
هایشان ا حرفبوده بالاخره اولیای خد ه، حالا هر چبوده غیر تو ،دانی این قضیه مربوط به تو بودهنمی

شود چطور می ، حالاهاکردندها میحساب و کتاب دارد، آنچه ما از اینها دیدیم خیلی بالاتر از اینها رعایت
کرد به این صحنه که این حرف طور نگاه می، بنده خدا آقای مطهری هم همینرا فرمودند...این مطلب 

خواهد خودش را تبرئه کند و بار گناه ک جوری میزند یاین که الان این حرفها را دارد می ،ایشان چه بود
 را از دوش خودش بردارد و سبک کند، این به اصطلاح چیست.

 آید باید شخص از این پلگویم، همان مسائلی که وقتی پیش میهایی است که من میاینها همان
آن سید بزرگوار از این پل رد شد  .، از این پل باید رد شود نه اینکه از آن بالای پل بیفتد در رودخانهبگذرد

در ماشین که نشسته بودیم این ول  بعد هم که آمدیم بیرون و .افتاد بله ،کله آمد در رودخانهیکی با آن 
انداخت ایشان ها میاز این جفتککرد شروع  ...ام این استگفت که من مدتی است حافظهنکرد هی می

 گفتند تمام شد مسئله.هم چیزی نمی
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ای اتفاق افتاد، تو یک کاری کردی بعد هم ایشان یک توبیخی خب حالا بسیار خب این قضیهخیلی 
 ،شودبرایم پیدا میدارد آقا من یک سوالی  ،آمد پیش من :پشتش را گرفت... کردند خب تمام شد دیگر، 

برو، دیدیم  گفتم آقا ول کن قضیه را بگذار ؟آیداین کار ایشان در یک همچنین چیزی به نظر شما چه می
 خواهد کار دستمثل اینکه می ودیدم ا !کندکنم او ول نمیگفت من ول میمیای که شده قضیه !نخیر
شد ولی ]راضی[ یک مقداری  ،ا حدودیتخلاصه یک مقداری برایش ما صحبت کردیم و  !ش بدهدخود

این قضیه منتهی به یک مسائل دیگری  ،این مطلب در دلش ماند و بعدها هم کار دستش داددر دلش ماند، 
گوید مسئله این است و خطا ایستد و میآید و در مقابل دستور استاد میشد و در آن مسائل دیگر انسان می

 !واب این است و مطلب این استص ،این است
الا رسید به اینجا که بلند شوی بیایی بگویی که آقا حشدی کارت نمیخب اگر از آن مرتبه تو رد می

چرا  ؟کنیدچرا شما راهپیمایی نمی ؟کنیدچرا شما حرکتی نمی ؟شود چرا شما نشستیدکه دارد انقلاب می
اینها همه برای چیست؟ این تو یک کرم رفته در  ؟زنیدچرا حرف را نمی ؟کنیدشما بالای منبر فلان نمی

؟ وقتی که سیب از داخل کرمو کند، درست شداین سیب و این شروع کرده دارد از داخل این را فاسد می
ولی اگر آن سیب  .تواند نگه دارددیگر خودش را نمی ،افتد زمینآید تپی از شاخه میشد یک باد که می

وقتی سیب کرمو نباشد این سیب قدرت  -مرحوم آقا هم فرمودند تو مثل سیب کرمو شدی  -کرمو نباشد 
، ولی افتددارد اگر هم باد بیاید نمیخودش را روی شاخه نگه می ،استحکام دارد ،استقامت دارد ،دارد

دهد این برای همین است که وقتی شود از داخل آن استقامت خودش را از دست میاین کرمو میوقتی 
کند باید در ضمن اینکه از خدا طلب توبه و مغفرت و اینها بکند به جای این آید یک خطایی میانسان می

 .ندیده بگیرد و خطا را از خودش دور بکند و به دیگری بزندآن مسئله را 
طوری با خدا باش، راه سیر و راه گوید اینحضرت می ،دهدامام سجاد علیه السلام به ما دارند یاد می 

دانم ترسم ولی میخیلی هم می !ترسم نهگوید خدایا من نه اینکه از عقوبت تو نمیسلوک این است که می
گذارد را حضرت می نیالساتریْخهستی، این  نیالساتریْخعقوبت نداری و ستار هستی،  تو تعجیل در

نه اینکه حالا که من این خطا را کردم  ،دلش روشن بشود، انبساط پیدا کند ،برای اینجا که آدم امید پیدا کند
ای وقتی که یکی یک مسئله، بعد از آقا ،شنیدیم  در همان زمان آقاها میدیگر ما از خیلی !دیگر تمام شد
شاید  !اینجا باشیم شاید هم ما مثل او شدیم هگفتند خب حالا ما برای چشد یک دفعه میبرایش پیدا می

آید دل را یک دفعه گیری این چیه؟ وسوسه شیطان است که میقضیه را می طورچرا این ،هم مثل او نشدی
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-هایی که ما تا حالا از آقا مینماز شب و این تعریف با این همه عبادت و فلانیکند، نگاه کن خالی می

مگر قرار بر این است که تق  ؟تق تو دربیایدمعلوم خب تق او درآمد از کجا  !ش درآمدق  این تَ !هب   ،شنیدیم
به به  !برویم ما پس و آیدمی گذاری کنار که خب تق ما درتو از همان اول خودت را می ؟بیاید همه در

گر تو اآید خب برو، برو دیگر چرا ایستادی؟ گویی تق من درمیلی، خب برو، تو که میاین به همان ش  
 .قضا را ده رییتغ یپسندینمخود  ر... گفت: گخواهینمیخودت 

مگر اینجا کسی نازت را  ،آید خب بلند شو برومی گویی که من هم مثل او تق من درخودت داری میتو 
و  نصرت طاقمگر کسی در اینجا برایت فرش قرمز و  ؟نویسدمگر اینجا کسی نامه برایت می ؟خردمی

  ؟اندازداینها برایت می
دیگر و گرفت مریضی خب او هم " :گوییبشوی تو بنده خدا وقتی که یک مرض بگیری بلند می

کنی که خرج می را دارتو ن یا نه تمام هست و نیست و دار ؟!"سر جایت بنشینول کن فایده نداد و پس 
 :شوداشکال ندارد ولی اینجا سر قضیه راه و سلوک و این حرفها که می آنجاحالا  !دو روز بیشتر عمر کنی

قدر این !قدر سست گرفتناین !خب آقا آن را که دیدیم تق آن درآمد و از کجا برای ما هم یک روز درنیاید
یعنی )آمدن در اینجا  ندکنخیال می ...طورو نسبت به این مسئله این !بهاء با مطلب برخورد کردنبی

، مثل کلاس زبان رفتن، مثل کلاس آموزش نمثل کلاس خیاطی رفت (خدمت بزرگان منظورم است
این رانندگی نشد آن رانندگی، این آموزش نشد آن آموزش، این هم خب یک کلاس است، رانندگی رفتن 

که سعادت و هلاکت در اینجا تعیین است اینجا آمدن در جایی  !نه جان من، ...حالا نشد !است دیگر
طور نشد یک جور دیگر، قضیه این آن ،طورطور نشد آنشود یا سعادت یا هلاکت، نه اینکه حالا اینمی

 رسد.این مسئله انسان به اینجا می ،ابدیو بوار یا به سعادت ابدی یا به هلاکت  ،طور استاست مطلب این
لغزشی که  ،کندطور هست خب انسان باید چه کند؟ باید خطایی که میخب وقتی که مطلب این

خواهد که خدا می ،آید باید اینها را نعمتی بداند از ناحیه پروردگاربرایش خلافی که اگر پیش می ،کندمی
کنی، خیلی خب حالا این اشتباه را می ،کنیمیرا این خطا  ،متوجه کند تو این هستی، تو این بنده هستی

من اشتباه  ،من خطا کردم ،خواهی به من بگویی خدایا من گناه کردمخواهی به من چه بگویی؟ میمی
برخورد  آنمقام عطوفت و رحیمیت، تو بیا با  ،مقام رحمانیتت ،مقام غفاریتت ،تو بیا مقام ستاریتت ،کردم

بکن که اشتباه کردی، اعتراف بکن که خطا  پس تو اعتراف خب حالا با هم به یک توافقی رسیدیم، .کن
غفاریت ما، رحمانیت ما،  عطوفت و رافت و کرامت و همه این  ،طرف قضیه با ماکردی، خیلی خب آن

 طرفش با ما. چیزها آن
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هایشان در تمام دعاهایشان، همه انبیا، همه ائمه، در تمام صحبت ءاینجاست که همه اولیاء بلااستثنا
بینیم محوریت همه اینها بر این قرار شان ما میماثورههایشان، در تمام احادیث و مطالب در تمام زیارت

 این اصل و .تو هم کریم و غفور و ستار و رحیم و رحمان ،گرفته که خدایا ما بنده و گناهکار و خطاکار
و اش و آن سنگ اساسی یعنی سالک باید آن عمود خیمه .اساس برای سایر صفات و سایر مسائل است

دهد آن سنگ و آن عمود همین باشد، یعنی مقام عبودیت حجر اساسی که بنای خودش را بر آن قرار می
ر او باشد و یک وقتی خدایی نکرده دباشد، مقام استکانت باشد، مقام سرشکستگی باشد این مسئله باید 

 ...ما  دیگر بالاخره تافته جدابافته و اینها ...کنیم اگر هم ماطور نباشد که بله اگر هم ما خطا نمیاین
بگرد، بگرد هیهیبپیچ هیبپیچ پیچیم، هیاندازد دور خودمان میجوری بخواهیم بکنیم خدا ما را میاین

یعنی ما در عین این که داریم متوجه خطاهای دیگران و اشتباهات دیگران و لغزشهای دیگران هستیم نباید 
را بگیرد، چه کسی  لان ما در آن صف قرار نداریم مبادا فریفته بشویم، مبادا غرور مااینکه ا .غافل بشویم

بخواهد در یک  ،آن فضاها قرار نداده ها و درما را در آن صف قرار نداده چه  کسی ما را در آن افق
 طور؟ مگر نبوده؟مگر نبوده این ...اندازد همانجایی که آنهامی ینیالعطرفة

خورد یک تپی به توپی می ،کند انتقاد از این و آن و آن هزار تا فلانبیست سال شروع میی که کس آن
بینی یک سر و گردن هم از بقیه بزرگتر است، چه شد؟ آن مجلس رفته و نشسته و می بینی دریک دفعه می
حالا چه شد یک دفعه  !کردیشما که بیست سال خودت داشتی اشکال می .ش رفت هوااهتمام شد، هم

دهد، برای خدا انجام می بخواهد خدا ؟قوم و خویش شدی و فامیل شدی ؟دهیداری آنجا خود نشان می
 یک ثانیه کمتر از یک ثانیه، یک ثانیه

دانم یک وقتی کردم نمیمن یک وقتی در همین عبارات یک زمانی یک وقتی بود با خودم فکر می 
آیه شریفه است دیگر  ...شود انسانها که چطور میبود همین عبارت

آیند صف اول نماز، هایی که میگردانیم همینچنین دل اینها را برمیهم ﴾110 ،﴿آلأ نعام
هایی همین ،خوانندقرآن میهایی که روزی شش جزء گیرند، همینهایی که صبح تا شب روزه میهمین

هایی که فرض بکنید جوری همین ،شودکه زیارت امام رضایشان روزی یک نوبت و یا دو نوبت ترک نمی
کفار ، نقلبگوید نمی خدا کفار را کهآن  !نقلبها، ها همینهمین ...روند که مورچه زیر پایشانراه می

اصلا اینها از  ومنوایُلمُکماگردانیم دفعه قلب اینها را برمیها را، آقا یک همین ،نه .خودشان مرخص هستند
شود که یک گفتم که خدایا چطور میکردم میمن یک وقتی راجع به این فکر می .اول ایمان نیاوردند

با این  ،خب خیلی مشکل است، شما فکر بکنید یک نفر با این خصوصیت... چنین حالی برای انسان هم
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اولا آیه قرآن هم  ومنوایکماُلمُکافر کافر، آقا  !با این کیفیت، با این یک دفعه در دلش بشود کافر، اِ ،وضع
شود آقا رفت که خدا گفت چطوری می ؟شودنشستیم با خدا خدایا چطوری می ،هست شوخی هم نیست

یدم هیچی نیست، هیچی. پرید، د ،رفت هر چه ما خواندیم و شنیدیم و نوشتیم و یاد گرفتیم و انجام دادیم
فکر کنم به هیچی  شتوانم به امامفکر کنم نه می شتوانم به پیغمبرنه می ،توانم به خدا فکر کنمنه می

در این قلب انگار بسته تمام، این تمام اصلا  آمد،نمی آمد در ذهن، اصلاتوانستم فکر کنم، اصلا نمینمی
این شخصیت شد یک شخصیت دیگر، این فرد شد یک فرد دیگر، یک دفعه گفتم حالا آن هم از  .شد
طرف بود از من که گفتم خدایا فهمیدم غلط کردم این هم از آن کهاین خواست نشان دهد! ها طرف آمدآن

م خدایا طرف بود گفتم خدایا فهمیدم مسئله چیست قضیه را فهمیدم، تا گفتنبود، این هم رحمت از آن
آیه را از همه بهتر یک من از همه قران این  !ش برگشت اِ اِاهدیدم یک دفعه دیدم هم ،غلط کردم ،فهمیدم
 .افتدچنین قشنگ و خوب جا میهایش برای آدم همولی بعضی ،است حقکه همه آیاتش که عین  !فهمیدم

 ،با آن برگشت، همه برگشت توسل با آن برگشت، ربط ،ش یک دفعه برگشت، توکل با آن برگشتاههم
حالا فهمیدی تو  !گوید هانخدا می بود؟ آن حال چه ؟چه بود این چیست آن !عجببرگشت،  ،برگشت

رضوان الله علیه حالا شناختی من را و خودت را هم شناختی، وقتی آقای حداد  ؟که هستی من که هستم
تر و تر و بیچارهزمین پست یمخلوقات خدا در روبینم از همه کنم میفرمایند وقتی به خودم نگاه میمی

از قضیه چه فهمیدند  ؟فهمیدند یفهمد این اولیاء شوخی ندارند این اولیاء چتر هستم، خب آدم میدرمانده
ها از هم فرو ریزند قالب دمسئله همین است، اگر نازی کنهمین ندارد آقا اِ ، آقای حداد اِ اِ اِ، اِ ...که دارند
 قالبها نه اینکه فقط فروریزند.نابود شوند و اصلا 

 ﴾19﴿آلمجادلة، یزیو نه چ یغمبرینه پ ماندیم یینه خدا

 ،طور. رفتطور شدند، همیناینها همین ...گفت علیه السلام اینهایی که روز عاشورا بودند امام حسین
  :فهمند چیستاصلا امام حسین نمی ...هایشان همههایشان شد همه یزید، شیطان، دلهایشان رفت، دلدل

چه کسی گفته تو اصلا مسلمان هستی؟! چرا داری خودت را به اصلا مسلمان هم نیستی! تو برو ـ 
کن یا همین  دهی؟! این حرفها چیست؟! ما حوصله این حرفها را نداریم! یا بیا بیعتپیغمبر نسبت می
 بینی! است که داری می

 بابا من پسر پیغمبر حداقل هستم یا نیستم؟ ـ 
خب  !شد گم نبوتش خاندان بنشست بدان با نوح پسرچه اشکال دارد یکی پسر یکی باشد.  ،نهـ 

خواهی به رویت شمشیر خواهی ما تو را مسلمان بدانیم، اگر میتو هم پسر پیغمبر هستی باش، اگر تو می
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فلان  زن بازِ سگ بازِ خواهی تو را در کنار خودمان قرار بدهیم باید بروی با یزید عنتربازِنکشیم، اگر می
اینها همان،  ند؟سته آره دیگر معنایش همین بود دیگر، اینها چی !شویبرفیق  و بیایی بنشینی بیعت کنی

 .ستاینجا افئدتهمُنقلب
همه را گرفته هیچ  شیطانُ!همیعلُاستحوذ :فرمایدمی درباره آنها چهعلیه السلام لذا امام حسین 

حسین حالا هر چه امام فانساهمُطانیالشُهمیعلُاستحوذ ،ای باقی نماندهای باقی نمانده هیچ روزنهروزنه
خوانند هیچی، هر چه بیاید بگوید اصلا انگار یس در گوش خر می ،بیاید خطبه بخواند هیچیعلیه السلام 

من چه را حرام کردم چه را حلال کردم؟  ربینید آخمسلمان هستید دارید نماز من را می شما رآخ ...آقا من
اینجا که شد آن وقت دیگر  !ما به هیچی کار نداریم ،ما به این حرفها کاری نداریم باید بیایی و بیعت کنی

بر آنها کسی را  خدایا !نها بردارآخدایا نعمت خودت را از  ،حضرت شروع کردند آنها را نفرین کردن
ها اینجا بودند که به آن آخر و چه کند و فلان و این حرفها. ولی بعضی !مسلط کن که بر آنها رحم نکند

نرسیده بودند مثلا مثل حر و امثال ذلک و با آن اشتباهات و خطاها و اینها جای خالی را باقی گذاشتند، 
جا، از همان جایی که پر نشده بود صددرصد  وارد شد از همان شانامام حسین هم از همان جای خالی

 فرمایید؟دیگر همه جا را نگرفته بود. توجه می
این قضیه عبودیت و این مطلب  ،خب از خدا بخواهیم که خداوند این مسئله را در ما متحقق کند

امید  ، وبندگی را در ما متحقق کند و احساس گناه و احساس اشتباه و احساس خطا را در ما از یک طرف
طرف نسبت به ما به به پروردگار و توکل به پروردگار و رجاء نسبت به رحمت پروردگار و اینها را از آن

هر  ،نه رجاء تنها و کند، نه خوف تنهاوجود بیاورد که فرمودند سالک با دو بال خوف و رجاء حرکت می
 کدام از اینها آفت دارد. 
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